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 جای سوزن انداختن نبود: خیلی شلوغ بود  بی صبرانه: بی طاقت  خیره شدن: زل زدن 

 مشتاقانه: با شور و شوق  پوشش: لباس  غوغا: سر و صدا

 خاطر: یاد  هماهنگ: یک جور، یکسان  همهمه: سر و صدا

  خروشان: پر سر و صدا  مشتاق: دارای شوق 

  خودجوش: خود به خودی  پرتوان: نیرومند 

 


